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بـا   بيشـتر هـا و پروتكلهـاي مـرتبط اگـر چـه       نامـه  پيمـان ، 1948ق بشر در دسامبر حقو

هايي هستند كـه جامعـه جهـاني در     اند اما به هر حال گام هاي غربي طراحي شده ديدگاه

جهـاني شـدن حقـوق بشـر چالشـهاي جديـد را در ابعـاد ملـي،         . اين راه برداشته است

ارتباط نزديـك   .و دانشگاهيان قرارداده است المللي فرا روي پژوهشگران اي و بين منطقه

بين نظام حقوق بشر و صـلح بـه وسـيله منشـور سانفرانسيسـكو بـه رسـميت شـناخته         

ايم كـه   ما مردم ملل متحد تصميم گرفته: در مقدمه منشور اعلام گرديده است. است شده

اكيـد  نسلهاي آتي را از بلاي جنگ نجات دهيم و ايمان مجدد خود را به حقـوق بشـر ت  

رفـاه لازمـه    و از آنجايي كه ايجـاد شـرايط ثبـات   : اضافه شده است 55در ماده . نماييم

آميز ميان ملتهاست، سـازمان ملـل متحـد بايـد در تحقـق شـرايط پيشـرفت         روابط صلح

اقتصادي و اجتمـاعي و توسـعه همزمـان بـا احتـرام جهـاني بـه رعايـت حقـوق بشـر           

  .هاي اساسي اهتمام ورزد وآزادي

المللـي مبتنـي بـر تجربيـات      المللي حقوق بشر الزام جامعه بين يل اسناد بيندر تحل

باشـد، مـورد    دهشتناك جنگ دوم جهاني موضوع احترام به حقوق بشر اساس صلح مي

شـناخت ارزش ذاتـي و حقـوق مسـاوي و     "درهمين راستا عبارت . گيرد تاكيد قرار مي
در "عـدالت و صـلح در جهـان اسـت    جدانشدني تمام اعضا خانواده بشري بنياد آزادي، 

به صـورت يـك قاعـده آورده شـده و در      1948مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر سال 

 يالملل ـ بـين  نامـه  پيمـان المللي حقوق مدني و سياسـي و در مقدمـه    بين نامه پيمانمقدمه 

در بسياري ديگـر  . نيز تكرار شده است1966 حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سال

كه نقض حقـوق بشـر بـه ويـژه تبعـيض نـژادي و يـا         شود ميي تاكيد الملل بيند از اسنا

بيانيه كنفرانس تهران  .المللي را تهديد نمايد صلح را مختل و امنيت بين تواند ميآپارتايد 

بر ارتباط مستقيم ميان صلح و حقوق بشر تاكيـد نمـوده و   ) 1968(در زمينه حقوق بشر 

هاي اساسـي جـدا    از شناخت كامل حقوق بشر و آزادي دارد كه صلح و عدالت مقرر مي

المللي برخـورداري بشـر را بـه     فقدان و بحران صلح اعم از ملي يا بين. باشند نشدني مي

رسـد حتـي در يـك دنيـاي      البتـه بـه نظرمـي   . اندازد طور كلي و يا جزئي به مخاطره مي
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  .گردد به صلح نمي هاي ملي مستقل احترام به حقوق بشر لزوماً منجر متشكل ازدولت

با تلاشهاي انجام شده، برداشت صلح مثبت توسط سازمان ملل متحـد نـه تنهـا بـه     

مفهوم فقدان جنگ است، بلكه نيل به عـدالت اجتمـاعي و فرصـتهاي برابـر نيـز در آن      

صلح مثبت نه تنها به معناي آزادي از سركوب و اسـتبداد اسـت    ،بنابراين. شود مي تاكيد

پايـان جنـگ سـرد و    . باشـد  المللي نيـز مـي   مين توسعه و همكاري بينبلكه به معناي تا

و سـقوط رژيمهـاي   سـازي   دموكراسـي برخوردهاي عقيدتي مبتنـي بـر نظـام آن، مـوج     

نيـز در   دموكراسـي خودكامه و تماميت خواه در بسياري از قسمتهاي دنيا باعث شده تـا  

حقوق بشر  ني وين در زمينهكنفرانس جها. ابعاد جديد حقوق بشر مورد تاكيد قرار گيرد

تشكيل گرديد تا ارتباط بين صـلح و دموكراسـي و توسـعه را مـورد      1993درماه ژوئن 

اعلاميـه ويـن و برنامـه عمـل مصـوب ايـن كنفـرانس درمقدمـه خـود          . تاكيد قرار دهد

الملل مبتني بر ترويج و تشويق احتـرام   ها براي ايجاد يك نظام بين برآرزوهاي تمام ملت

احترام به اصول حقـوق برابـر و خـود     ،هاي اساسي براي همگان بشر و آزادي به حقوق

، عدالت، برابـري، حاكميـت قـانون،    دموكراسيمختاري ملتها، همچنين احترام به صلح، 

  .نمايد تكثيرگرايي، توسعه، معيارهاي بهتر زندگي و همبستگي صحبت مي

مـيلادي بـر وابسـتگي متقابـل بـين رعايـت        90افزايش تنشهاي قومي پس از دهـه 

كند، نقض جمعـي و آشـكار حقـوق     مشاركتي و صلح تاكيد مي دموكراسيحقوق بشر، 

ها و ديگر گروههاي آسيب پذير، نژاد پرستي، تنفر از خارجيـان   بشر، تبعيض عليه اقليت

المللي بـه تلخـي    اند كه جامعه بين بوده هايي قومي از عوامل عمده درگيريگرايي  و ملت

هاي سـازمان ملـل متحـد نيـز بـوده       اين موضوعات از دغدغه. آنها را تجربه كرده است

است و به همين دليل ترويج و احترام به حقوق بشر نيز از عوامل اصلي حفـظ و ايجـاد   

حفـظ صـلح و ايجـاد صـلح پـس از دوران درگيـري، همچنـين        . شـود  مـي  صلح ديده

هاي صلح امضا شده توسط طرفهاي درگير داخلي از جملـه اقـداماتي هسـتند     قتنامهمواف

در اين راستا انجام انتخاب . شوند ميگيري  كه با هدف حفاظت و تقويت حقوق بشر پي

آزاد و ايجاد نهادهاي دموكراتيك به همراه يكديگر به درستي به عنوان يك تصميم مهـم  
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صول و اهـداف اعلاميـه كپنهـاك در زمينـه توسـعه      در بين ا .شوند تحقق صلح ديده مي

، ترويج احترام جهاني جهت رعايت و حمايـت از تمـامي حقـوق بشـر     1995اجتماعي 

هاي اساسي براي همگان، شامل حق توسعه به طور مشخص توضـيح داده شـده    وآزادي

  .است

  متقابل صلح و حقوق بشرهاي  و تاثيرپذيريها  تاثيرگزاري

مفهوم وابسته به يكديگر هستند و در جوامع مختلف نيز در مقام  حقوق بشر و صلح دو

بـه عبـارت در   . نـد تمهيـد كننـده بـراي تحقـق آن ديگـري باشـند       توان ميعمل هركدام 

و مبـاني حقـوق بشـر در     شـود  مـي اي كه نقض حقوق بشر به طور گسترده ديده  جامعه

و اجتماعي و حقوق حقوق اقتصادي  ،نسلهاي مختلف آن اعم از حقوق مدني و سياسي

آن جامعـه بـا   . گيـرد  محيط زيست و توسعه پايـدار مـورد لحـاظ و رعايـت قـرار نمـي      

ترين آنها به خطر افتادن  هاي مختلفي مواجه خواهد شد كه يكي از برجسته پذيري آسيب

چنين جـوامعي عمـدتاًٌ درگيـر تنشـها و     . ثبات و امنيت در آن جامعه خواهد بود ،صلح

برخوردهاي گوناگوني هستند كه هدف اوليه آنها تامين و تحقق صلح منفي اسـت و در  

صـلح منفـي   . باشـد  معنا مـي  ريزي براي حركت به سمت صلح مثبت بي اين مقطع برنامه

و به عبارت ديگر غايت و هـدف جنـگ   تلاش براي زدودن اختلافات و برخوردهاست 

 ،جامعـه بـه سـمت گسـترش عـدالت      باشد درحاليكه در صلح مثبت حركـت  زدايي مي

  .باشد هاي مستقل مي برابري و همكاري

درعين حال بايد توجه داشت كه حقوق نيز به دوگروه حقوق مثبت و منفي تقسيم 

يد از آن كنار بكشند، مانند حقوق منفي آن دسته از حقوقي هستند كه دولتها با .شوند مي

تجمعـات، حـق آزادي    حق حيات، حق آزادي بيان، حـق آزادي انديشـه و آيـين، حـق    

در اين گـروه از حقـوق دولتهـا حتـي المقـدور       .مسكن، حق آزادي، آموزش و پرورش

نبايد دخالت كنند و براساس مباني حقوق بشر بايد مردم را به خود واگذارند كه در اين 

خود تصـميم بگيرنـد و مسـير خـود را در زنـدگي       ،ق آزادانه فعاليت كننددسته از حقو
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اينها همان حقوق منفي هستند كه نسل اول حقوق بشر يا حقوق مـدني و  . انتخاب كنند

شـوند آن دسـته    مي حال گروه دوم حقوق كه مثبت ناميده .اند هآورد به وجودسياسي را 

خواهـد كـه دولـت     كنـد و نمـي   مي لباز حقوق هستند كه مشاركت فعالانه دولت را ط

تنها براي حقوق منفي است در حاليكـه در حقـوق مثبـت مشـاركت      انزوا. منزوي شود

آن دسـته   .مانند حق كار، حق داشتن مسكن و حق مالكيت شود مي فعالانه دولت مطالبه

ايـن  بـا  شـوند   مي حقوق اقتصادي و اجتماعي ناميدهكه از حقوق نسل دوم حقوق بشر 

اي كه در آن دولت نقش رابين هـود   انديشه. شوند ميبه ايجاد دولت رفاه منتهي  انديشه

  .دهد گيرد و به فقرا مي كند از ثروتمندان مي را بازي مي

ارتبـاط آن را بـا صـلح     تـوان  مـي از حقوق بشر بهتـر  بندي  حال با ارائه اين تقسيم

آيـا   .رسـي قـرار گيـرد   به طور همزمان مورد بر تواند ميصلح و حقوق بشر . توضيح داد

از اينها وجود دارد يا به عبارت ديگر آيا حقوق بشر بـه   هركدامتقدم و برتري نسبت به 

بدون صـلح متحقـق شـود و يـا      تواند ميصلح برتري دارد يا بر عكس؟ آيا حقوق بشر 

اما درعين حال بايد ديد كه صلح بـراي  . اينكه آيا صلح بدون حقوق بشر داراي معناست

چرا كه همواره صلح يك مفهـوم نسـبي اسـت و صـلح بـراي      . مدنظر است چه كساني

اي ديگر است و بر عكس مانند مفـاهيم امنيـت كـه در     اي به معناي جنگ براي عده عده

بـه عبـارت   . باشد ثباتي براي عده ديگري مي اي به معناي ناامني و بي آن امنيت براي عده

گفت اگر حقوق بشر جزئي از صلح باشد صلح بـدون حقـوق بشـر كـم      توان مي ديگر،

در ايـن مجموعـه    )Marks,1980,339-40( .ارزشتر است و يا اينكه اصـلاً صـلح نيسـت   

 .عمدتاً غرب طرفدار حقوق بشر با اولويت نسل اول يعني حقوق مدني و سياسي اسـت 

  .شرق طرفدار اولويت صلح و جنوب طرفدار توسعه است

اقتدارگراي جهان سوم داراي گرايشهاي مشابهي نسـبت بـه تقـدم صـلح     رژيمهاي 

براي بسياري از . ند و نسبت به موضوعات حقوق بشر موضعي بدبينانه اتخاذ كردندهست

كـه وجـود   انـد   هاينان صلح و حقوق بشر نه تنها در درجه دوم نبوده بلكـه امـوري بـود   

بنـدي قـرار    شـرق در ايـن دسـته   بسـياري از رژيمهـاي كمونيسـتي در بلـوك     . اند داشته
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اما پس از فروپاشي نظام كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي پذيرش صـريح   گيرند مي

و يا غيرصريح حقوق بشر و صلح به عنوان يك ارزش توسط مناطق آشوب زده بلـوك  

در شـرايط حـوزه بالكـان ايـده مليـت       .شرق سابق به آزمون جدي گذاشته شده اسـت 

به مخاطره انـداخت و پـس از آن جامعـه جهـاني شـاهد نقـض        خواهي اساس صلح را

در اين شرايط حق عالي عبارتست از حق خود مختـاري  . فاحش حقوق بشر بوده است

كه نهايتاً به ايجاد دولت مستقل و خود مختاري منتهي شود و تنها در سـايه ايـن دولـت    

و مجبورند تا زمـاني كـه   مايند نند ادعاي حقوق توان مياست كه افراد متعلق به قوم ملي 

در چنـين شـرايطي و در   . اهداف نهايي حاكميت كامل و امنيت حاصل شود تحمل كنند

چنين مناطقي بسياري از فعالين و صاحبنظران در امـاكن عمـومي و حتـي در نشـريات     

علمي و دانشگاهي بدون تعارف و آشكارا صلح را به عنوان يك ارزش مـردود قلمـداد   

  )Bojars,1992:331( .گيرند ميرا به عنوان ترس و سستي به باد استهزا و حتي آن كنند  مي

در همين راستا ايده حقوق بشر نيز به عنوان ايده برانـداز دولـت نـوين ملـي زيـر      

بدون همـاهنگي   تواند نميكشور مستقل هيچ حقي  -پس از تشكيل ملت. رود سوال مي

هايي مردود دانستن دو مفهـوم صـلح    دگاهيبا توجه به وجود چنين د .دولت شكل بگيرد

بايد تاكيد كـرد كـه بحـث     ،بنابر اين. و حقوق به صورت مبحث بي معنا در خواهد آمد

بين رابطه و كنش و واكنش متقابل صلح و حقوق بشر تنها بـراي كسـاني داراي معنـا و    

مفهوم است كه هر دو ارزش را بدون ارتباط با ترتيب اهميت و اولويت آن به رسـميت  

  .شناسد و يا حداقل يكي از اين دسته ارزشها را قبول دارد مي

  نظام ارزشي حقوق بشر

شـوند   اي سودمند از ارزشها مطرح مـي  مجموعه ارزشهاي حقوق بشر به عنوان مجموعه

. تـري شـود   تر و اساسـي  تامين كننده ارزشهاي عميق تواند ميارزشهايي كه به نوبه خود 

اي از حقـوق ذاتـي، اعطـا     كه به هر انساني مجموعـه  ايده حقوق بشر بدين مفهوم است

. حقوق توسط دولتها داده نشده است كه توسط آنهـا سـلب گـردد    ،بنابر اين .شده است
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دوران قبـل از   بـه ويـژه در  ) Lopatka,1980:362. (اين حق به خودي خود ارزش اسـت 

حقـوق بشـر بـه    در اين معنـا  . حقوق بشر يعني هنگامي كه اين حق واقعاً ناشناخته بود

منشـور بـدون بيـان    . عنوان يك ارزش گرانقدر در منشور ملل متحد ظـاهر شـده اسـت   

محتواي مباني حقوق بشر، تنها به برابري انسانها، صرفنظر از نژاد، جـنس، زبـان و ديـن    

الملـل معمـول وجـود     به جز موارد حقوق بشر كه از قبل در حقـوق بـين  . كند اشاره مي

هـاي   اي منسجم از حقوق و آزادي مان ملل متحد بر مجموعهداشت مقررات منشور ساز

ارزشهايي كه بايد از آنهـا حمايـت بـه عمـل     . كرد مورد احترام و مورد توافق دلالت مي

فهرست اوليه موجود در اعلاميه جهاني حقوق بشر بيشتر مـديون سـنتها،   . شد آورده مي

ي گونـاگون در طـول قـرن گذشـته     ها، قوانين اساسي و قوانين كشورها ها، اعلاميه بيانيه

. كننـد  اين اعتقاد وجود داشت كه اين مجموعه مفاهيم اصلي حقوق بشر را ارايه مي. بود

اين مرحله يعني پس از جنگ دوم جهاني تصميم گرفته شد كه سازمان ملـل متحـد بـه    

عنوان اختلاف كشورهايي كه عليه دولتهاي محور دفاع نمودنـد آن را بـه طـور جهـاني     

البته دراين مجموعه مواردي از حقوق اقتصادي، اجتماعي . ج و حتي تحصيل نمايدتروي

نمـود و رسـماً    هاي سوسياليستي را مـنعكس مـي   و فرهنگي نيز وجود داشت كه انديشه

  ).Humphery,1984:11( .توسط كشورهاي سوسياليستي ارايه شد

ول حقـوق  پس از تصويب و طرح سند مربوط به حقوق مدني و سياسي يا نسـل ا 

بشر توسط سازمان ملل متحد معلوم شد كه توافق جمعي جهـاني در زمينـه بشـر كـافي     

فضـاي   .ود و بحث روي بسياري از ارزشها و اهميت آنها بايـد دوبـاره مطـرح شـوند    بن

خصومت آميز و بحراني دوران جنگ سرد و خيزش جنبشهاي ضداسـتعماري و ايجـاد   

دو گيـري   بـه شـگل   1966اسـتا نهايتـاً در سـال   كشورهاي تازه استقلال يافتـه در ايـن ر  

المللي در زمينه حقوق مدني و سياسـي   بين نامه پيمانعمومي حقوق بشر يعني  نامه پيمان

روندي كـه  . المللي در زمينه حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي درآمد بيننامه  پيمانو 

حقـوق مـدني و   در حـوزه   .بـه نتيجـه رسـيد    1966شروع شد و در سال  1948از سال 

كـه   اعلاميه درحالي 17شد مانند دارايي خصوص در ماده  مي از ارزشها رد سياسي برخي
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گرفتنـد ماننـد حقـوق شـهروندي و      برخي ديگر در معرض شبهه ترديد جدي قرار مـي 

المللـي   بين نامه پيماندوم يعني  نامه پيمان ،اعلاميه 15و  14و  13مواد  .المللي جنبش بين

، اجتماعي و فرهنگي توسط تعـدادي از كشـورهاي غربـي كـه تصـميم      حقوق اقتصادي

  .نداشتند در آن زمان به آن ملحق شوند جداگانه مطرح شد

باز تلاشهاي جدي براي به رسـميت شـناختن    نامه اين دو پيمانگيري  پس از شكل

ارزشهاي جديد به عنوان موارد حقوق بشر ادامه يافـت و بـا تلاشـهاي مسـتمر حقـوق      

در ). Donelly,1985:475( .ي با نسل سوم حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شدهمبستگ

اين راستا تعداد زيادي از ارزشها به عنوان كانديداهاي حقوق فهرست شدند كه در بـين  

توسـعه و   ،بنـابراين . آنها توسعه، محيط زيست، غذا، ارتباطات و صلح نيز قـرار داشـتند  

پويا و بي پايـان خواهـد بـود و نـه تنهـا حقـوق بـه        تكامل حقوق بشر مطمئناً فرآيندي 

رسميت شناخته شده مورد تجديد نظرهاي مختلف قرار خواهنـد گرفـت بلكـه غنـي و     

به توافق لازم در زمينـه مبـاني    الملل بينبه محض اينكه جامعه . گسترده نيز خواهند شد

ز آنهـا حمايـت   براي آنها اسناد حقوق بشري صادر نموده ا تواند ميحقوق جديد برسد، 

  .به عمل آورد و آنها را به فهرست اضافه كند

  صلح به عنوان تامين كننده حقوق جمعي

گيـرد بـه طـور رسـمي از      حق صلح به عنوان حقي كه در راستاي حقوق بشر قـرار مـي  

نـوامبر   12طريق اعلاميه حقوق مردم براي صلح مجمع عمومي سازمان ملـل متحـد در   

 1948نـوامبر   12راستا مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد در    در اين . اعلام شد 1948

آميز براي افراد يـك وظيفـه مقـدس بـراي همـه ملـت        اعلام كرد كه حفظ زندگي صلح

مـردم كـره زمـين حـق      شـود  مـي اين درحالي است كه تاكيـد  . شود ميكشورها قلمداد 

و تـرويج   مقدسي را براي دستيابي به صلح دارند و حفظ حقوق مردم براي تامين صـلح 

قابـل ذكـر    )Alston, 1982:307. (كند اجراي آن براي هر كشوري تعهد بنيادين ايجاد مي

. وجود داشـته اسـت   1989است كه در زمينه حق صلح موضوع عمدتاً از دوران قبل از 
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البتــه طرفــداران ايــن حــق در اعلاميــه مصــوب مجمــع عمــومي حمايتهــاي زيــادي را 

اين اعلاميه بسـيار پرشـتاب و بـدون مطالعـات چنـداني      رسيد كه  به نظر مي. ديدند نمي

در زمينه موضوع دارنده حق، از اعلاميه اسـتنباط اعـلام   . توسط كميته تصويب شده بود

تر حق، جمعي  با بررسي دقيق. شود ميها براي خود مختاري  حق جمعي شبيه حق ملت

حق جمعـي   ها در شكل جمعي، حق تمامي نوع بشر و يعني حق ملت. و مضاعف است

رجوع به واژه كره زمـين و اسـتفاده هماهنـگ از واژه جمعـي بيـان      . جمعيت دنيا است

نه تنهـا توسـط يـك ملـت      تواند ميكننده اين است كه اين حق به عنوان حقي است كه 

  .ادعا شودها  بلكه توسط كليه ملت

د در زمينه ماهيت قانوني حق صلح در نگارش قسمت اول اعلاميه ابهام وجـود دار 

رسد اين حق از حقوق قابل طرح در دادگاه نيست بلكـه صـرفاً يـك     چرا كه به نظر مي

است و اشاره به اجـراي آن، حتـي در مـورد سـاز وكارهـاي مـرتبط بـا         "حق مقدس"

منشور ملـل   7فصل. (نشده است الملل بينهاي سنتي استفاده از زور در روابط  ممنوعيت

ان مـبهم امـا خوشـايند از لحـاظ سياسـي نشـان       كردند كه اين زب اي فكر مي عده) متحد

داد كه اعلاميه تلاشي است تبليغاتي از جانب اتحاد جماهير شوروي سابق تا خود را  مي

المللي نشـان   زمينه صلح و امنيت بيندر آفرين  به عنوان يك كشور و بازيگر مهم و نقش

ا براي طرفـداري از  طرفداري كشورهاي جهان سومي نيز عموماً به دليل تمايل آنه. دهد

. گرفـت  تمام پيشنهاداتي بود كه در زمره حقوق جمع نسل سوم حقـوق بشـر قـرار مـي    

 "بد"گرفتند چرا كه حقوق  توتاليتر نيز به يك دليل ديگر در اين ميان قرار ميهاي  رژيم
رژيـم   .گرفـت  به سادگي در رديف حق دولتي قـرار مـي   "بشر"يا  "مردم" تعريف شده

شد و به اين ترتيب و به راحتـي دارنـده    مي المللي نده آن در جامعه بينهمان دولت نماي

اينگونه بود كه بـه ظـاهر بـه    . شد المللي مي حق در برابر ساير كشورها و سازمانهاي بين

نمايند اما در مقام عمل نقـض   رسيد دارندگان قدرت به نفع حقوق بشر عمل مي نظر مي

 ,Nzoukeu. (ملـي و داخلـي بودنـد   اي ه ـ كننده فاحش حقـوق بشـر فـردي در صـحنه    

شد بدون  بايد تاكيد شودكه حق صلح تنها يك حق جمعي تلقي ميسرانجام ) 1991:376
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بيان اعلاميـه اگـر   . اينكه توجهي به مفهوم احتمالي آن در شرايط حقوق بشر فردي شود

تمهيد كننده راه براي پيشرفتهاي بيشتري باشد، اما فاقد  تواند ميچه بيان جذابي است و 

نيست  يك بيان حقوقي و صرفنظر از اينكه از لحاظ قانوني مسئله دار است اصلاً روشن

  .از آن براي تحصيل و حفظ صلح استفاده كرد توان ميچگونه 

  حقوق فردي تمهيد كننده تحقق و ارتقاي صلح

جمعي صلح و با تكيه به نكاتي كه اشاره شد در ايـن   با توجه به ارزيابي وكاربرد حقوق

راستا بايد به صلح از روزنه حقوق فردي نگريست و اميدوار بود كه صلح به عنوان يك 

از حقوق فردي بـه سـمت صـلح     توان ميبه عبارت ديگر  .ارزش مورد تاكيد قرار گيرد

ي بيـان، حـق   اين حقوق عمدتاً شامل حقوق منفي اسـت ماننـد حـق آزاد   . حركت كرد

كـه بـه افـراد    غيره آزادي انديشه و آيين و حق آزادي رفت وآمد حق انتخاب مسكن و 

المللـي و برخوردهـاي    آميز حـل مسـايل بـين    هاي خشونت دهد كه عليه شيوه امكان مي

داخلي اقدام نمايند و حتي تصميم گيرندگان و قدرتمندان جامعه را مورد نظـارت قـرار   

حقوقي كه عليه خشونت سازمان يافتـه و جنـگ هـدف گرفتـه      يكي از بارزترين. دهند

مربوط به مخالفت آگاهانه باخدمت اجباري نظام وظيفه است و كم كم ايـن   ،شده است

گيرد كه توافقي جمعي رو به افـزايش وجـود دارد كـه     تمايل در سطح جهاني شكل مي

ه عنوان حقوق فردي ند از شركت در تداركات مربوط به برخورد مسلحانه بتوان ميافراد 

  .خود امتناع ورزند

اما در مقابل مقاومت زيادي براي منع گسترش دايره افرادي كه مشمول شـركت در  

 1989نوامبر  20نامه حقوق كودكان مصوب پيمان. شوند وجود دارد برخورد مسلحانه مي

 ـ     15دهد كه كليـه افـراد بـالاتر از     به كشورها اجازه مي ه سـال را بـراي خـدمت نظـام ب

تنها از كشورها تقاضا شده كه تمام اقـدامات عملـي   ) 38ماده  3بند (استخدام در آورند 

سال در برخوردهاي مسلحانه خصمانه شركت نداشته  15را انجام دهند تا افراد كمتر از 

المللـي حقـوق بشـر     هاي بـين  ها و مقاوله نامه امروزه در عهدنامه) 38ماده  2بند. (باشند
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كشورهاست در همين راستاست كه به موجـب   -ي حفظ منافع ملتتقدم اصولي بر رو

از طريـق   تواند ميبيان  يآزاد ،هاي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مقاوله نامه

نظمـي   ايجاد اين محدوديتها عمدتاً به بهانه جلوگيري از بي. هاي ملي محدود شود قانون

ان، جلوگيري از افشاي اطلاعـاتي  بهداشت و اخلاقيات، شهرت، حقوق ديگر ،و جنايت

به عبارت ديگر به بهانه حفظ منافع ملي و . گيرد و يا حفظ اقتدار قوه قضائيه صورت مي

  .پردازند امنيت ملي در خيلي از كشورها به تحديد حقوق بشر مي

  پيوندهاي صلح و حقوق بشر

ارتبـاط بـا    آنهـا را در  تـوان  مـي اگر صلح و حقوق بشر به عنوان ارزش پذيرفته شـوند  

در اينجا بحث بر روي اين نيست كه كـدام يـك از ارزشـهاي    . يكديگر بهتر توضيح داد

صلح يا حقوق بشر بر يكديگرداراي رجحان يـا برتـري هسـتند بلكـه عمـده بحـث در       

بـه عبـارت ديگـر موضـوع     . باشـند  ار مـي ذاينجاست كه چگونه اين دو بر يكديگر اثرگ

صـلح  . تاثيرپذيرهاي متقابل حقوق بشر، صلح و بالعكس استاريها و ذمربوط به تاثيرگ

منفي به معناي عدم وقوع جنگ به عنوان ارزش جهـاني قبـل از حقـوق بشـر از لحـاظ      

هاي  الملل قرن بيستم و نسل در مدل سنتي حقوق بين. المللي به رسميت شناخته شد بين

نمودند كـه   ن ايده تكيه ميالمللي پس از جنگ اول جهاني بر اي مربوط به سازمانهاي بين

الملل استحقاق دارد تا عليه كشـورهايي كـه ممنوعيـت تجـاوز و يـا حـداقل        جامعه بين

نمودند، اقدام نمايد ولي جالب اين بود كه ايـن   درگيري در جنگهاي نامنظم را نقض مي

ست در مورد آنهايي كـه حقـوق بشـر شـهروندان و اتبـاع خـود را نقـض        توان نميحق 

كه طبيعي بـود كـه تفكـر     يياز آنجا )Farer and Gaer, 1993:241( .عمال شودكردند ا مي

  .و منتهي شدن آن به صلح متعهد بوده است ديپلماتيك سنتي به اقدامات حقوق بشري

هـاي   منشور سازمان ملل متحد اقدام جهاني به حقـوق بشـر و آزادي   55بنابر ماده 

 روابـط  رايط ثبـات و رفـاه كـه بـراي    است براي ايجاد شاي  هاساسي و رعايت آن وسيل
در اعلاميـه جهـاني   . شـود  مـي ودوستانه بين ملتها و مليتها لازم محسـوب   "صلح آميز"



  

� 
ين

ت ب
لعا

طا
ه م

نام
صل

ف
 

لي
مل

ال
 

(I
S

J)
  /

ره 
ما

ش
23  /

14
8

  

حقوق بشر در مقدمه و در ابتدا بر عدالت، كرامـت و ارزش نـوع بشـر و تعهـد مجمـع      

همـين تاكيـدات   . شـود  مـي  عمومي براي تحقق آزادي، عدالت و صلح در جهان تاكيـد 

 ملـل متحـد ديـده    ي سـازمان حقوق بشـر  نامه دو پيماناول و مقدمه هاي  متمشابه قس

كشـورهاي شـركت    1975در اعلاميه نهايي هلسـينكي در اول مـاه اوت سـال    . شود مي

كنند كـه   هاي اساسي تاكيد كردند و ادعا مي كننده بر اهميت جهاني حقوق بشر و آزادي

رفـاه اسـت    و اي تامين صلح، عدالتها عاملي ضروري بر احترام به اين حقوق و آزادي

از ايـن  . كه تعيين كننده توسعه روابط دوستانه و همكاري بين خود و تمام كشورهاست

ديدگاه رعايت حقوق بشر اقدامي احتياطي و پيشگيرانه است و ظاهراً بـه جلـوگيري از   

بـين  اي  البته اين ديدگاه به طور گسـترده . نمايد برخورد مسلحانه و حفظ صلح كمك مي

ايـن ديـدگاه بـه تقويـت     . ي، دولتي و غيردولتي نيـز مشـترك اسـت   الملل بينسازمانهاي 

  .ي از حقوق بشر كمك نموده استالملل بينحمايت 

و تفكراتي به ويژه در ساختار سازمان ملـل متحـد ناشـي از    ها  انگيزه چنين ديدگاه

دوم جهـاني آن  متجاوزين جنـگ  . تجربيات قبلي به ويژه قبل از جنگ دوم جهاني است

هاي فاشيستي و ضد انسـاني بـه دنبـال     دسته از رژيمها و كشورهايي بودند كه با انديشه

اي سياه از خـود   تجاوز به حريم حقوق فردي و بشري بودند و در اين راستا هم كارنامه

دادكـه سـركوب در خانـه و     مطالعه و ارزيابي اين رويـدادها نشـان مـي   . برجاي گذاشتد

وق بشري شهروندان در سطح ملي تمهيد كننـده راه بـراي اسـتفاده از    نقض گسترده حق

هـاي   نمونـه  .هاي خشونت آميز در پيشبرد منافع ملي و بستر جنگ و تجاوز اسـت  شيوه

دهد كه رژيمهاي سركوبگر به دليل ترس از بـي ثبـاتي داخلـي از     مي بارز تاريخي نشان

مـثلا رژيـم فرانكـو در اسـپانيا يـا       .كننـد  ي اجتناب ميالملل بيندرگيريها و برخوردهاي 

كردنـد تـا از    استالين در شوروي در اوج سركوب و ترور داخلـي نااميدانـه تـلاش مـي    

تلاش آنها اين بـود كـه بتواننـد بـه     . اجتناب ورزند 1941ي تا سالالملل بينبرخوردهاي 

 1945و موافق حقوق بشر در سـال   دموكراسيعنوان عضو غير قابل اعتمادي از ائتلاف 

هايي كـه بـه حقـوق انسـاني شـهروندان خـود احتـرام         دموكراسيقلمداد شوند اگر چه 
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ماننـد فرانسـه و انگلـيس    انـد   هگذارند به تكرار ديده شده كه به جنـگ متوسـل شـد    مي

اما بـه هرحـال    .گرايي عليه اسپانيا و غيره تعمرهاستعماري و يا آمريكا در رخدادهاي مس

به نـدرت عليـه   ها  دموكراسيي انجام شده ديده شده كه ها براساس ملاحظات و ارزيابي

  )Doyle, 1983: pp.13-7( .شوند مي هم وارد جنگ

المللي هسـتند در معـرض انتقادهـاي     كمتر مستعد خشونت بين »آزاد«اينكه جوامع 

اينكـه امـروزه بسـيار دشـوار اسـت كـه تعيـين كنـيم چـه كشـوري           . زيادي بوده است

جنگهاي مستعمراتي چگونه شكل گرفتنـد؟ مسـبب   : است كدموكراتييا غير دموكراتيك

آنها كه بود؟ آيا انگلستان قرن نوزدهم مدافع اصول حقوق بشر بود؟ اگر اينطور بود آيـا  

كشورهاي قدرت طلب قبل از دوران استعمار در آفريقا طبق معيارهاي آفريقايي معاصـر  

 دموكراسـي گرايان از مطالعه دهد كه چرا اثبات  بودند؟ اين سوالات نشان مي دموكراسي

ي الملل ـ بـين مسـلحانه  هـاي   و احترام به حقوق بشر به عنوان عـواملي كـه بـر درگيـري    

اين فرضيه كه فقـدان حقـوق بشـر    درباره  بحث ديگر .ورزند مي تاثيرگذار است اجتناب

منجر به شورش  ست كه محروميت مداوم از حقوق بشراندازد اين ا مي صلح را به خطر

 .دهـد  مـي  افزايشرا ي الملل بينو بروز خشونتهاي داخلي شده و احتمال وقوع تنازعات 

)Cohen,1988:91-3(       اين موضوع همچنين در مقدمه اعلاميـه جهـاني حقـوق بشـر نيـز

ضروري است، براي اينكه بشر ناچار به توسل به شـورش عليـه ظلـم و    : انعكاس يافت

حقوق بشر از طريق حكومت قـانون   اه حل نباشد بهتر استسركوب به عنوان آخرين ر

در اقدامات بعدي سازمان ملل، حق شورش عمدتا بـا حـق خـود مختـاري      .حفظ گردد

قطعنامه مجمع عمومي به حقوق اساسي بشر براي مبارزه بـه منظـور   . مرتبط بودها  ملت

مبـارزه  ": داتي و خارجي اشـاره و عنـوان نمـو    تحت تسلط مستعمر خود مختاري مردم
نژاد پرست براي اجـراي حقـوق   هاي  تحت سلطه مستعمراتي و بيگانه و رژيمهاي  ملت

ي الملل ـ بـين قـانوني اسـت و بـا اصـول حقـوق       ،خود در زمينه خود مختاري و استقلال
  ).General Assembly, 1973( ."هماهنگي كامل دارد

دهـد كـه    نشـان مـي  اين ديدگاه و تاكيد بر روي نقض حقـوق بشـر    بايد گفت كه
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در همـين  . ي را به مخاطره بياندازدالملل بينصلح و امنيت  تواند مي چگونه مسايل داخلي

شورشيان داخلي تحت سركوب استحقاق دريافت كمكهـاي   شود مي راستاست كه تاكيد

نماينـد نقـض    مـي  آن دسته از كشورهاي خارجي كه به آنهـا كمـك  . ي را دارندالملل بين

البته اگر بتوان اين موضـوع را از حـق خـود مختـاري     . باشند الملل نمي بينكننده حقوق 

ي حق دارد عليه كشورهايي كه به طور فاحش حقـوق بشـر را   الملل بينجدا كرد، جامعه 

همـه ايـن    .كنند وارد عمل شود مضافا اينكه به كمك قربانيان شورشها بپردازد مي نقض

المللي و سياست خـارجي   عات بيندهد كه چگونه حتي اگر موضو مي موضوعات نشان

مـوارد مختلـف   . الملـل وجـود دارد   وجود نداشته باشد باز هم امكان وقوع تنازعات بين

خيلي از  .كند نقض حقوق بشر راه را براي مداخلات و كمكهاي بشر دوستانه هموار مي

نظامهاي سركوبگر و ناقص حقوق بشر نهايتاً با مداخله خارجي يا شكست در تنازعـات  

به عنوان نمونه سقوط نهايي عيدي امـين در اوگانـدا پـس از     .اند هي سقوط كردالملل بين

هاي  كشورهاي دخالت كننده اغلب با انگيزه. گيرد مداخله تانزانيا در همين راستا قرار مي

اند البته در اينجا ما وارد بحث  گوناگون و عمدتاً با ادعاهاي بشر دوستانه وارد عمل شده

  .شويم نمي هاي آنها فكيك و تشخيص انگيزهمربوط به ت

 دخالت كشورها در امور مربوط به نقض حقوق بشر در ساير كشـورها مسـايلي را  

با توجه به نظام وستفالي در . آورد حاكميت ملي و اصل عدم مداخله به وجود ميدرباره 

ايلي الملل اصل منافع ملل و حاكميت ملي كشورهاست و آنها هم چندان تم سياست بين

سوابق فعاليت سازمان ملل متحد . به مداخله در امور حقوق بشري ساير كشورها ندارند

هاي گوناگون حقوق بشري  ي حقوق بشري به اضافه عهدنامهالملل بينو ساير سازمانهاي 

به طور انفرادي بي نهايت براي اسـتفاده از فرصـتهاي موجـود     دهد كه كشورها نشان مي

كميته غيرسياسي . اند ا در زمينه حقوق بشر تمايل چنداني نداشتهبراي اقدام عليه كشوره

 نامه پيمانگذرد حتي يك نامه از يك كشور طرف  مي حقوق بشر كه سالها از فعاليت آن

موده كه طي آن ادعـا شـود كشـور ديگـري     ني حقوق مدني و سياسي دريافت نالملل بين

دليل امتنـاع كشـورها فقـط تـرس از     . نمايند نمي اجرا 41تعهدات خود را ناشي از ماده 
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  .انديشند مي برخوردهاي نظامي نيست بلكه آنها به منافع مختلف سياسي و اقتصادي نيز

 دموكراتيـك البته در اينجا تاكيد بر يك نكته ضروري است و آن اينكه كشـورهاي  

كه در داخل مشروعيت داشته باشند به اين معنا نيست كه در خارج از مرزهاي خود بـه  

با توجه به نظـام وسـتفالي دولتهـا اكثـراً و گـاه      . ي نپردازندالملل بينجنگ و نقض صلح 

هرگونه تجـاوز   ،بنابراين. كنند مي منحصراً در راستاي تامين منافع ملي و مردم خود عمل

ي نيز با توجه به توجيه حفظ منافع ملي آنان الملل بيناز زور در بعد  به ديگران و استفاده

اي كه اكثريت شهروندان آن معتقد باشند كه  در جامعه ،بنابراين. گردد به آساني ميسر مي

ند از بـه جنـگ   توان مي اند آزاد از نظر حقوق بشر محترم شمرده شده دموكراسياز لحاظ 

د براي جامعه به طور كلـي مفيـد اسـت حمايـت بـه      رفتن به عنوان هدفي كه تصور كنن

بـه عنـوان يـك ارزش     تواند مي اين درحالي است كه احترام به حقوق بشر. عمل آورند

اين موضوع در سالهاي اخير به دفعـات گونـاگون ثابـت    . ملي نيز مورد توجه قرار گيرد

صرفاً براي  حاكم است حقوق بشر و دموكراسيگرايي  ر آنها مليتبشده در جوامعي كه 

معنـا   كند و اين ارزشـها در خـارج از آن جوامـع تقريبـاً بـي      مي افراد ملت آنها معنا پيدا

چرا كه آنهـا خـارجي    شود مي پايمالها  در خيلي از همين كشورها حقوق اقليت. هستند

بـه عبـارت   . شـوند  نمي به حساب آمده و جزيي اصلي از پيكره جامعه سياسي محسوب

كشور برتر به شهرونداني با موقعيت بالاتر اجتماعي در مقايسـه بـا    ديگر شهروندان يك

در چنـين شـرايطي اسـت كـه حقـوق بشـر و       . شـوند  مـي گروههاي ديگر قومي تلقـي  

  .شود مي دموكراسي صرفا در درون مرزهاي ملي و به شكل بسته و محدود رعايت

  حقوق بشر و صلح

به عبارت ديگر حقـوق   .د شدهيچ صلحي بدون حقوق بشر حاصل نخواه شود ميگفته 

بشر شرط جدا نشدني صلح است ومفهوم آن اين است كه ارزش جداگانه صـلح بـدون   

در تفكـر رسـمي كشـورها و    . تامين ارزش جداگانه حقوق بشـر دسـت يـافتني نيسـت    

ي دولتي، عقيده برابري صلح با حقوق بشر وجود نداشت بلكه تاكيد الملل بينسازمانهاي 
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تـر باشـد كماكـان     تـر وكـم ارزش   دون حقوق بشر حتي اگر نامطمئناين بود كه صلح ب

صلح است اما در كنفرانس عمومي يونسكو سعي شد تا از اين تعبيـر در صـلح اسـتفاده    

بلكـه عمـدتاً بـر    . فقط شامل عدم وجود برخورد مسلحانه باشـد  تواند نميشودكه صلح 

صـلحي كـه بـر    . لالـت دارد فرايندي از پيشرفت، عدالت و احترام متقابـل بـين ملتهـا د   

دوام يابد و حتماً به خشـونت و جنـگ    تواند نميعدالتي و نقض حقوق بشر بنا شود  بي

ديدگاه برتـري  1980و اوايل  1970در اواخر دهه ). UNESCO, 1974(منجر خواهد شد 

مسايل حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داد كه در نهايت منجر به صدور اعلاميـه   ،صلح

از لحاظ سياسي علت اين موضـوع حضـور پـر    . براي دستيابي به صلح شدها  حق ملت

ي امـا  الملل ـ بـين لذا مفهوم صلح به معنـاي  . رنگ كشورهاي جهان سوم و غيرمتعهد بود

امنيت كشـورها بـا امنيـت     ،در دنياي سياست. منفي خود يعني عدم جنگ بازگشت كرد

  .گرفت دغدغه مورد توجه قرار ميشد و به عنوان مهمترين  مي رژيمها برابر شناخته

 شـود  مـي ي از حقوق بشـر  مند بهرهو  مپرسيد آيا صلح منجر به احترا توان مي حال

اسـناد  تـرين   بايـد گفـت در مهـم   . شـد  منـد  بهـره از حقوق بشر بدون صلح  توان ميآيا 

. شـود  مـي ن به حقوق بشر مرتبط بـه شـرايط صـلح   گذاري  المللي حقوق بشر احترام بين

قبل از حقوق مربوط به حقوق بشر ) جنگ(مربوط به برخورد مسلحانه  الملل بينحقوق 

اين راهبرد بر اين فرضيه متكي بود كه حقـوق فـردي بايـد بـه ويـژه در      . تدوين گرديد

اي مشروع بـراي   در حاليكه جنگ وسيله. برخوردهاي مسلحانه مورد حمايت قرار گيرد

در همـين راسـتا   . ي نيز مد نظـر قـرار گيـرد   الملل پيشبرد منافع ملي و حل اختلافات بين

ي از حقـوق بشـر   منـد  بهـره المللي و بعدا داخلي تهديدي بـراي   فقدان صلح اعم از بين

بديهي است كه در طي وضعيتي كه ويژگي آن خشونت و قسمت عمده آن قانون . است

 در موارد مربوط به حقـوق . است احتمال لطمه ديدن حقوق بشر فردي بسيار زياد است

 منـدي از حقـوق بشـر وارد    خساراتي كه تنازعات مسلحانه بـر بهـره   شود ميبشر تلاش 

گيـرد   برخي از موارد حقوق به طور مطلق مورد حمايت قرار مي. سازد محدود گردد مي

حقوقي كـه كـاملاً مـورد     ،ي حقوق مدني و سياسيالملل بيننامه  پيمان 4بند  2طبق ماده 
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از حق حيـات، ممنوعيـت شـكنجه و مجازاتهـاي مشـابه      عبارتند  گيرند ميحمايت قرار 

فيزيكي و روحي، ممنوعيت بردگي، كار اجباري، ممنوعيت زنداني شدن به خاطر عـدم  

آزادي فكـر،   ،يكيفـر حق رعايـت حقـوق در قـوانين     ،توانايي در اجراي تعهدات مالي

نشــان داد كــه حتــي  تــوان نمــي گفــت تـوان  مــيبــه هرحــال . وجـدان و آيــين و ديــن 

هاي با ثبات و مردم سالار نيز در طي دوران برخوردهاي مسـلحانه بتواننـد از    دموكراسي

قطعا جنگ براي حقوق بشر زيان آور است امـا  . حقوق مردم خود كاملاً حفاظت نمايند

اما بـه  . شود مي ي كامل از حقوق بشر محسوبمند بهرهصلح نيز يكي از پيش شرطهاي 

ه از لحاظ مفهـومي حقـوق بشـر بـدون صـلح وجـود       هر حال اين بدان مفهوم نيست ك

  .ندارد

  دستاورد

يكي از آنهـا   توان نميصلح و حقوق بشر دو ارزش مستقل و در كنار يكديگر هستند و 

الملـل كـه مبتنـي بـر تفكـر       را زير مجموعه آن ديگري قرار داد اما در نظام سياست بين

شـد و حقـوق بشـر چنـدان     با است كه حـاكم مـي   الملل بينوستفالي است اين سياست 

در چنين نظامي احترام و رعايت حقوق . اولويت و رحجان مشخص در مقام عمل ندارد

پس صـلح و حقـوق بشـر مجموعـه ارزشـهاي       شود مين بشر به روشني به صلح منتهي

 ضبر ديگري داراي تقدم باشد به اين معنـا كـه نق ـ   تواند ميجداگانه هستند يكي از آنها 

رسد  به نظر مي. دهد المللي را افزايش مي وقوع برخوردهاي بين فاحش حقوق بشر خطر

 ـمندي از حقوق بشر را كلي يا جز  ي بهرهالملل بينكه نبود صلح چه ملي يا  ي بـه خطـر   ي

حقـوق مـدني و سياسـي،    . حقوق بشر در هر سه نسل خود لازمه صلح است. اندازد مي

حقوق . سازد مي صلح مشخص اقتصادي اجتماعي وفرهنگي رابطه متفاوت هر يك را با

باشد حق آزادي بيان، آزادي انديشـه و آيـين    مي صلحناپذير  مدني و سياسي جز جدايي

راه صلح حداقل در سـطح   كننده تسهيلاجتماعات ويا تامين امنيت افراد و حق انتخابات 

به همين ترتيب حقوق اقتصادي و اجتماعي نيز در وضـع  . ي استالملل بينملي و سپس 
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صـلح  فقدان فاحش حقوق مدني و سياسي نيز . تگي متقابل با دموكراسي قراردارندوابس

از طـرف  . كشـاند  اندازد و نهايتاً جامعه را به سمت تنش و برخورد مـي  مي به مخاطرهرا 

. ديگر صلح نيز شرط لازم و نه كافي براي حفاظت از حقوق اقتصادي و اجتماعي است

ه حقوق بشر خـوب باشـد مـثلاً امـري كـه بـراي       براي توسع تواند نميجنگ نيز هرگز 

  .گسترش تسليحات و سلاحهاي اتمي خوب باشد قطعا براي حقوق بشر بد است

حركـت در راسـتاي صـلح مثبـت      ،نسل سوم حقوق بشر نيز به ويژه حـق توسـعه  

سـنتي در زمينـه   هـاي   اعلاميه حق توسعه درصدد ايجـاد حركتـي فراتـر از روش    .است

نسل حقوق بشر در جستجوي ايجاد احترام بـراي حـق هـر فـرد     اين  .حقوق بشر است

گيـري   براي خود مختاري به مفهوم حـق تصـميم  ها  حق ملت. باشد مي براي انسان بودن

اين درحالي اسـت كـه مفـاهيم حقـوق بشـري و      . گيرد مي آزاد نيز در همين راستا قرار

ي نيـز  الملل ـ بـين صـلح و امنيـت   . انـد  اساسي غيرقابل تقسيم و به هم وابستههاي  آزادي

ايجـاد برابـري فرصـتها بـراي توسـعه      . باشد عوامل ضروري براي تحقق حق توسعه مي

منـابع آزاد   ،بنـابراين . آورنـد  را به وجود مـي ها  و افراد است كه ملتها  امتياز ويژه ملت

ا به ويژه ه شده از طريق خلع سلاح بايد به توسعه اقتصادي و اجتماعي و رفاه كليه ملت

المللـي بـه منظـور     ضمن اينكه تلاشهاي بـين  ،كشورهاي در حال توسعه تخصيص يابد

هاي اساسي بايد با تلاشـهاي ايجـاد يـك نظـم      ترويج و حمايت از حقوق بشر و آزادي

  � .ي اقتصادي همراه باشدالملل بيننوين 
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